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عليرضا قاسم زاده
کارشناس ارشد علوم قرآن و حديث

دبير الهيات و معارف اسلامی

چڪیده
از کارامدترین روش های تربیتی کــه در قرآن کریم آمده، 
روش تربیت از راه عبرت اســت. عبرت حالتی است که در اثر 
برخورد با امور ظاهری و مشــهود، برای انســان پدید می آید و 
به معرفت باطنی و غیر مشهود منتهی می شود. به دلیل ارزش 
والای ایــن روش و تأثیرگذاری آن در تربیــت افراد، قرآن کریم 
به صورت گسترده ای آشکارا یا به اشاره، از آن سخن به میان آورده 
اســت؛ به طوری که در بررسی آیات قرآن کریم، کمتر سوره ای 
را می تــوان یافت که خداوند در آن از این مهم ســخن نگفته 
باشد. یقیناً، قرآن کریم در استفاده از این روش اهداف ویژه ای 
را مد نظر قرار داده است. مقاله ی حاضر، ضمن مروری گذرا بر 
مفهوم عبرت، درصدد بیان مهم ترین اهداف عبرت آموزی قرآن 
کریم از قبیل اثبات وحیانی بودن قرآن، تقویت ایمان به توحید 
و یگانگی خدا، ایمان به نصرت و یاری خداوند، ایجاد و تقویت 
معادباوری، بیداری و برانگیختن فطرت دینی افراد و نیز اثبات 

صحت نبوت پیامبر(ص) است.
کلیدواژه ها: قرآن، عبرت، وحیانی بودن، فطرت.

مقــــدمه
قرآن کريم برای تربيت بشر، از روش های متنوعی استفاده 
کرده است که شايد يکی از تأثيرگذارترين آن ها، روش تربيت از 
راه بيان عبرت يا همان عبرت آموزی باشد. واژه ی عبرت و اعتبار، 
هفت مرتبه در قرآن کريم به کار رفته و خداوند به وسيله ی آن، 
همه ی انسان ها ازجمله خردمندان [يوسف/ ۱۱۱]، اهل بصيرت 
ــر/ ۲؛ نور/ ۴۴] و خشيت [نازعات/ ۲۶] را  [آل عمران/ ۱۳؛ حش
ــت. واژه ی «عبره» در اصل از  ــويق کرده اس به عبرت آموزی تش
کلمه ی «عِبَر» مشتق شده است که ارباب لغت برای آن معانی 
ــتن از  متفاوتی ذکر کرده اند. چنان که راغب اصل آن را گذاش
حالی به حالی می داند و در تعريف عبرت و اعتبار چنين می گويد: 
«الاعتبار و العبره بالحاله التی يتوصل بها من معرفه المشاهد الی 
ــاهد» [راغب اصفهانی ۱۴۲۲ ه ـ       .ق: ۵۴۴]: عبرت  ما ليس بمش
ــت که انسان را از معرفت و شناخت چيزی که ديده  حالتی اس

شده، به چيزی که در گذشته ديده نشده است، می رساند.
ــلاوه بر واژه ی عِبرَه، واژگانی چون «آيَه، مَثَل و فِتنَه» نيز  ع
در قرآن کريم به معنای عبرت آموزی به کار رفته اند [تفليسی، 

روش های تربیتی 
قرآن ڪریم
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ــد، تشابه زندگی انسان ها، اقوام و  ۱۳۷۱: ۳۴۷]. بايد متذکر ش
ملت ها با يکديگر و حسابگری و انديشه ورزی و نيز تأثيرپذيری 
آدمی، پايه های اساسی روش عبرت آموزی را تشکيل داده اند که 
از همکاری و تعامل آن ها با يکديگر، عبرت به وجود می آيد [رک: 

قائمی، ش ۲۷: ۶۹].
ــداف خاصی را برای  ــر روش تربيتی، اه ــی که ه از آن جاي
ــيدن به آن  تربيت بهتر متربيان خود دنبال می کند و برای رس
ــؤال  هدف ها، تمامی تلاش خود را به کار می گيرد، جای اين س
ــت که هدف قرآن کريم از طرح مسائل عبرت آموز، از قبيل  اس
ــتگان و نيز توجه دادن مردم به شگفتی های  بيان قصص گذش
آفرينش و... چيست؟ به نظر می رسد، با بررسی آيات قرآن کريم 
که آشکارا يا به اشاره انسان ها را به عبرت آموزی دعوت کرده اند 
و تفکر و تعمق در آن، بتوان برای اين روش تربيتی قرآن کريم 

اهداف مهمی را برشمرد.

اثبات وحیانے بودن قرآن ڪریم
ــی از اهداف اصلی روش عبرت آموزی، اثبات اين مطلب  يک
ــال به صورت وحی  ــرآن کريم از جانب خداوند متع ــت که ق اس
ــت. اين موضوع زيربنای اعتقادات و  ــده اس بر پيامبرش نازل ش
باورهای مسلمانان را تشکيل داده و نزد آنان از حساسيت ويژه ای 
ــت. حال با توجه به اين که هم اکنون نيز دشمنان  برخوردار اس
ــه در اين اعتقاد و طرح نظراتی  اسلام درصددند با ايجاد خدش
مغرضانه درباره ی منشأ قرآن، آب را از سرچشمه گل آلود کنند، 
ــر نبوده و وحی الهی است، از اهميت  اثبات اين که قرآن کار بش

دوچندانی برخوردار می شود.
ــويم، طرح قصص  ــه قرآن کريم متوجه می ش با مراجعه ب
ــته و اخبار آن ها از يک سو و  انبيای الهی، اقوام و امت های گذش
بيان ظرايف و ريزه کاری های دقيق شگفتی های آفرينش از سوی 
ــت که قرآن ساخته ی بشر  ديگر، قبل از هر چيز بيانگر اين اس
نبوده، بلکه از جانب خداوند بر بشر ارزانی شده است. قرآن کريم 
ــوره ی  ــت. در س بر اين هدف در موارد گوناگون تأکيد کرده اس
ــتمکار  ــتان حضرت نوح(ع) و غرق قوم س هود، بعد از بيان داس
او، پيامبر(ص) را خطاب قرار داده است و می فرمايد: «تلک من 
ــا انت و لا قومک من  ــاء الغيب نوحيها اليک ما کنت تعلمه انب
قبل هذا فاصبر ان العاقبه للمتقين» [هود/ ۴۹]: اين از خبرهای 
غيب است که آن را به تو وحی می کنيم. پيش از اين، نه تو آن 

را می دانستی و نه قوم تو. پس شکيبا باش که فرجام [نيک] از 
ــگان است. در ماجرای زندگی مريم(س) و قصه ی  آن تقواپيش
ــط حضرت زکريای نبـی(ع)، خداوند به  ــان توس کفالت ايش
ــول االله(ص) تأکيد می کند، اين از اخبار غيب است که به تو  رس
ــان قلم های خود را [برای  ــی می کنيم، و[گرنه] وقتی که آن وح
ــی به آب] می افکندند تا کدام يک سرپرستی مريم را  قرعه کش
به عهده گيرد، نزد آنان نبودی و [نيز] وقتی با يکديگر کشمکش 
می کردند، نزدشان نبودی [آل عمران/ ۴۴]. در صحنه ای ديگر، 
در انتهای قصه ی زندگی پر فراز و نشيب حضرت يوسف(ع) 
چنين می فرمايد: «ذلک من انباء الغيب نوحيه اليک و ما کنت 
ــف/ ۱۰۲]: «اين  لديهم اذا جمعوا امرهم و هم يمکرون» [يوس
ــو وحی می کنيم و تو  ــت که به ت [ماجرا] از خبرهای غيب اس
هنگامی که آنان هم داستان شدند و نيرنگ می کردند، نزدشان 
ــف،  ــوره ی يوس ــال، قرآن کريم در انتهای س ــودی. به هرح نب
سرگذشت همه ی پيامبران را واقعی و روشنگر بسياری از حقايق 
می داند و می فرمايد: «لقد کان فی قصصهم عبره لاولی الالباب 
ما کان حديثاً يفتری و لکن تصديق الذی بين يديه و تفصيل کل 
شیء و هدی و رحمه لقوم يؤمنون» [يوسف/ ۱۱۱]: به راستی در 
سرگذشت آنان، برای خردمندان عبرتی است. سخنی نيست که 
به دروغ ساخته شده باشد، بلکه تصديق آن چه [از کتاب هايی] 
است که پيش از آن بوده و روشنگر هر چيز است و برای مردمی 

که ايمان می آورند، رهنمود و رحمتی است.
ــگفتی های خلقت، از  علاوه بر اين، قرآن کريم در طرح ش
مواردی چون مراحل آفرينش آسمان ها و زمين، خلقت انسان و 
زندگی حيوانات، ازجمله درباره ی توليد شير در شکم حيوان که 
قرآن آن را در بيان عبرت ها آشکارا مورد تأکيد قرار داده، چنان 
دقيق عمل کرده که امروزه نيز با پيشرفت های علمی وسيع بشر، 
ــياری از اين مسائل مطروحه در آيات نورانی قرآن  هنوز راز بس
ــوف نشده است. چنان که سـيد قطب، وجود يک  کريم مکش
حقيقت از اين نوع در قرآن کريم را با توجه به اين که تمام مردم 
ــد، برای اثبات وحيانی بودن  ــن امور جاهل بودن آن روزگار از اي

یڪے از اهداف اصلے روش 
عبرت آموزی، اثبات این مطلب است 

ڪه قرآن ڪریم از جانب خداوند 
متعال به صورت وحے بر پیامبرش 

نازل شده است
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ــن گردد که او خود حق است. آری او حقيقتی انکارناپذير  روش
است که در تمام ذره های عالم هستی حاضر است. پس اگر تمام 
ــيارانه بنگريم،  آيات تکوين و تدوين را با نگاه عبرت آموز و هوش
حتی برگ درختان سبز نيز بر معرفت خداوند شهادت می دهند 
و هريک به زبان حال از او سخن می گويند و آشکارا انسان ها را به 
معرفت خالق توانای خويش فرامی خوانند. بنابراين، قرآن کريم 
ــا، درپی تربيت افرادی  ــيوه ی عبرت آموزی و بيان عبرت ه با ش
مؤمن و خداجوست و قصد دارد با بيدار کردن جان های خفته ی 
ــان ها، آن ها را از قيد بندگی خدايان پراکنده آزاد کند و به  انس

خضوع در مقابل خدای واحد قهار دعوت کند.

ایمان به نصرت و یاری خداوند
يکی ديگر از اهداف روش عبرت آموزی قرآن کريم، اعتماد به 
ياری خداوند در شرايط بسيار سخت و پيچيده است؛ زمانی که 
حوادث متفاوت به گونه ای رقم می خورد که سپاه صبر و بردباری 
عقب نشينی کرده و نوميدی و يأس، جان ها را به لب می رساند 
ــز از ايمان مردم دچار  ــه حتی انبيای عظام الهی ني تا جايی ک
يأس می شدند؛ چنان که خداوند در سوره ی يوسف(ع) با اشاره 
به اين مطلب می فرمايد: «حتی اذا استيئس الرسل و ظنوا انهم 
ــاء و لا يرد باسنا عن القوم  قد کذبوا جاءهم نصرنا فنجی من نش

ــف/ ۱۱۰]: تا هنگامی که فرستادگان  المجرمين» [يوس
ــدند و [مردم] پنداشتند که به آنان  [ما] نوميد ش

ــت، ياری ما به آنان  ــده اس واقعاً دروغ گفته ش
رسيد. پس کسانی را که مي خواستيم، نجات 

ــذاب ما از گروه مجرمان  يافتند. و[لی] ع
برگشت ندارد. به نظر علامه طباطبايی، 
ــول خدا(ص) را اين گونه  آيه ی فوق رس
مورد خطاب قرار می دهد که: «رسولان 
همانند تو مردانی از اهل سرزمين خود 
ــان به کلی نابود  بودند که قريه های ايش

شده بود. آن ها قوم خود را هم چنان دعوت 
ــان نمی کردند  ــردم اجابتش ــد و م می کردن

ــان  ــه پيامبران به عذاب خدا انذارش و با اين ک

قرآن از جانب خداوند کافی می داند [سيد قطب، ج ۲۱۸۱/۴].
لذا بيان اين مسائل در قرآن کريم که آورنده اش امّی و 
درس ناخوانده بوده و در آياتی از قرآن کريم، درباره ی 
ــان چنين گفته شده که از خود هيچ علمی  ايش
ندارد و غيب نمی داند و هرچه که بيان می کند، 
ــام/ ۵۰] و  ــت [انع ــه پيروی از وحی الهی اس ب
دوست و دشمن نيز بر اين مطلب گواهی داده اند، 
ــراه دارد و آن اين که قرآن کريم  يک پيام مهم به هم
ــت و اين پيام مهم هميشه همراه جريان دائمی  وحی الهی اس
عبرت ها در ميان نسل های بشر وجود داشته و هم چون خون در 
ــتی جاری است. روش عبرت آموزی، به دنبال  رگ های عالم هس
ــت تا با  ظهور و تقويت باور به اين هدف کليدی قرآن کريم اس
ــائل اساسی  ــک و ترديد را در قبال مس ثبوت آن، راه هرگونه ش

ديگر ببندد.

تقویت اعتقاد به توحید و ایمان به خدا
ــيوه ی عبرت آموزی قرآن کريم،  از ديگر اهداف کليدی ش
ــت.  ــاد به توحيد و يگانگی خداوند و ايمان به اوس تقويت اعتق
پرداختن به اين هدف، با توجه به اين که حتی بسياری از پيروان 
کتب آسمانی نيز گرفتار ثنويت و تثليث شده بودند، بسيار مهم 
و حياتی بوده است. لذا قرآن کريم در فرازهای گوناگون، اعتقاد 
ــت و از پيامبر(ص)  ــؤال برده اس ــه خدايان گوناگون را زير س ب
ــريکی  ــت و هيچ ش می خواهد به مردم بگويد، او يگانه و يکتاس
ــت [توحيد/ ۱-۳].  ــس و همه چيز بی نياز اس ــدارد و از همه ک ن
ــه را در آن وجود  ــمان ها و زمين و هرچ ــت خدايی که آس اوس
دارد، آفريده است و کار آفرينش را تدبير می کند [يونس/ ۳] و 
هم چنين، اوست که شب و روز را با هم جابه جا می کند و آن را 
ــی برای اهل بصيرت قرار می دهد: «يقلب االله اليل و النهار  عبرت

ان فی ذلک لعبره لاولی الابصار» [نور/ ۴۴].
ــن ماجرا درس گرفته و با بينايی  ــذا اهل بصيرت نيز از اي ل
ــدا را می بينند و  ــگفتی ها، خ ــت پرده ی ش خاص خود، در پش
ــبت به خدا بيش از پيش می شود. حال، مؤمنان  ــان نس ايمانش
بابصيرت که چشم دلشان به روی حقايق هستی باز شده است، 
اين آمادگی را پيدا می کنند تا خداوند آيات و نشانه های زيادی 
ــان دهد. اين جاست که  ــان نش برای اثبات حقانيت خود به ايش
می فرمايد: «سنريهم ءاياتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی يتبين 
لهم انه الحق» [فصلت/ ۵۳]: به زودی نشانه های خود را در افق ها 
[ی گوناگون] و در دل هايشان بديشان خواهيم نمود، تا بر ايشان 

از اهداف روش عبرت آموزی قرآن ڪریم، 
اعتماد به یاری خداوند در شرایط بسیار 
سخت و پیچیده است؛ زمانے ڪه حوادث 
متفاوت به گونه ای رقم می خورد ڪه سپاه 
صبر و بردباری عقب نشینے ڪرده و نومیدی 
و یأس، جان ها را به لب مے رساند
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ــد، نمی پذيرفتند تا آن که پيامبران از ايمان آوردن قوم  می کردن
ــوند و مردم نيز  ــدند و يا نزديک بود مأيوس ش خود مأيوس ش
گمان کردند خبر پيامبرشان درباره ی عذاب کذب و دروغ بوده. 
ــی را که  ــيد و هر کس در اين موقع بود که ياری خداوند فرا رس
می خواست نجات داد و البته نجات يافتگان انبيا و مؤمنان بوده اند 
ــرا گرفت [طباطبايی، ج  ــخت خداوند مجرمان را ف و عذاب س
۲۷۹/۱۱]. لازم به ذکر است که اين هدف، به شکل يک سنت 
ــا و مکان ها رخ نمايی کرده و در قرآن  جاری، در همه ی زمان ه
ــترده از آن صحبت به ميان آمده است؛ چنان که  به صورت گس
اگر به قصص انبيای گذشته در سوره های متفاوت رجوع کنيم، 
آن جاهايی که خداوند از نجات انبيا و پيروانشان از شر دشمنان 

سخن به ميان آورده، به وضوح آن را درمی يابيم.
ــلم)  ــول االله (صلی االله عليه و آله و س با دقت در زندگی رس
ــاری خداوند  ــای گوناگون، کمک و ي ــم، در فرازه نيز می بيني
ــان و مسلمانان شده است. آن جا که خداوند  باعث پيروزی ايش
ــرکان در بدر، موضوع تصرف در چشم  در ماجرای جنگ با مش
ــرکان را در راستای کمک به مسلمين مطرح کرده است و  مش
آن را عبرتی برای اهل بصيرت معرفی می کند و می فرمايد: «قد 
کان لکم ءايه فی فئتين التقتا فئه تقاتل فی سبيل االله و اخری 
ــاء ان  کافره يرونهم مثليهم رأی العين و االله يؤيد بنصره من يش
ــره لاولی الابصار» [آل عمران/ ۱۳]. قطعاً  فی ذلک لعب
ــانه ای  ــما نش در برخورد ميان دو گروه، برای ش
ــی در راه خدا  ــی] بود. گروه [و درس عبرت
می جنگيدند و ديگر [گروه] کافر بودند که 
آنان [مؤمنان] را به چشم، دو برابر خود 
ــد و خدا هر که را بخواهد، به  می ديدن
ياری خود تأييد می کند. يقيناً در اين 
[ماجرا] برای صاحبان بينش، عبرتی 

است.
ــان قلعه ی  ــا يهودي ــگ ب در جن
ــوع ترس افکنی در  ــر نيز موض بنی نضي
ــرح کرده تا جايی که  دل يهوديان را مط
ــای خويش  ــه تخريب خانه ه ــت ب خود دس

ــان تن در دادند. چنان که  زدند و مفتضحانه به ترک کاشانه ش
ــوره ی حشر به آن اشاره می کند و چنين می فرمايد:  قرآن در س
ــو الذی اخرج الذين کفروا من اهل الکتاب من ديارهم لاول  «ه
الحشر ما ظننتم ان يخرجوا و ظنوا انهم مانعتهم حصونهم من 
ــبوا و قذف فی قلوبهم الرعب  االله فأَتهُمُ االله من حيث لم يحتس

ــن فاعتبروا ياولی  ــون بيوتهم بايديهم و ايدی المؤمني يخرب
ــی که از ميان اهل  ــر/ ۲]: اوست کس الابصار» [حش

ــانی را که کفر ورزيدند، در نخستين  کتاب، کس
اخراج [از مدينه] بيرون کرد. گمان نمی کرديد 
ــتند که  ــان گمان داش که بيرون روند و خودش

ــان در برابر خدا مانع آن ها خواهد بود، و  دژهايش
[لی] خدا از آن جايی که تصور نمی کردند، بر آنان درآمد 

ــان بيم افکند. [به طوری که] خود به دست خود  و در دل هايش
ــراب می کردند. پس ای  ــت مؤمنان، خانه های خود را خ و دس

ديده وران، عبرت گيريد.
ــه ی عبرت برای همه ی  ــذا قرآن کريم اين موضوع را ماي ل
مردم قرار داده که درس بياموزند و به اين نکته ی مهم برسند که: 
«و ما النصر الا من عنداالله» [انفال/ ۱۰]. پيروزی جز از نزد خدا 
نيست و خداوند در تمام صحنه ها دوستان و ياری کنندگانش را 
ــاند. چنان که خود به مؤمنان وعده فرمود: «يا ايها  ياری می رس
ــن آمنوا ان تنصروا االله ينصرکم و يثبت اقدامکم» [محمد/  الذي
ــط عبرت آموزان، تأثير به سزايی  ۷]. يقيناً، فهم اين هدف توس
در تربيت، ايجاد آرامش درونی، ثبات قدم، شجاعت و درنتيجه 

ايمان و اعتماد کامل آنان به خداوند متعال دارد.

ایجاد و تقویت معادباوری در عبرت آموزان
ــوزی قرآن کريم، تقويت ايمان به  از ديگر اهداف عبرت آم
ــت. اين ايمان، با ايمان به  ــت به سوی خداوند اس معاد و بازگش
ــتان و اهلاک دشمنان ارتباطی  ــبت به دوس خدا و ياری او نس
ــت همه به سوی خداست و اوست که  محکم دارد. چون بازگش
ــان در دنيا، و  ــر و پاداش مؤمنان را به خاطر صبر و جهادش اج
ــان کرد،  ــمنان را بعد از آن که در دنيا عذابش جزای کفار و دش
محاسبه و به صورت کامل عطا می کند. لذا قرآن کريم در سوره ی 
ــلمانان در جنگ بدر  آل عمران [۱۷-۱۰]، عبرت از پيروزی مس
ــت و فانی دنيا و سرای جاويد  ــه ی ميان زندگی پس را با مقايس
ــتی برای  ــرت و عذاب های آن برای مخالفان و نعمات بهش آخ
ــت تا عبرت آموزان از زندگی پست دنيا،  مؤمنان همراه کرده اس
به آخرت و بازگشت به سوی خدا منتقل شوند و به اين حقيقت 

در جنگ با یهودیان قلعه ی بنےنضیر نیز 
موضوع ترس افڪنے در دل یهودیان را مطرح 

ڪرده تا جایے ڪه خود دست به تخریب 
خانه های خویش زدند و مفتضحانه به ترڪ 

ڪاشانه شان تن در دادند
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دست يابند که خدا پشتيبان و ياور دوستانش در دنيا و آخرت 
بوده است؛ همان طور که در هر دو سرا از دشمنان و مخالفانش 
انتقام می کشد و آنان را به عذاب دردناک جهنم دچار می سازد 

[نحلاوی، ۱۴۲۳ هـ.ق: ۱۷۲].
ــته که در  ــتان ها و قصص امت های گذش با مروری بر داس
آيات زيادی از قرآن کريم وارد شده است، درمی يابيم که خداوند 
پرده از زندگی کسانی برداشت که دنيا و زينت های آن غرقشان 
کرده بود و اسير شهوات و لذت های زودگذر آن شده بودند؛ لذا 
ــته شد و به فجيع ترين وضع نابود شدند.  راه هدايت بر آنان بس
ــرت و درس، برای  ــان در قرآن به عنوان عب ــريح وضعيت آن تش
تأثيرگذاری در دل مردم است تا سرنوشت امت ها و اقوام گذشته 
ــطه ی آن، نفس  را با خود و زندگی خود تطبيق دهند و به واس
و روحشان را از هرگونه آلودگی پاک کنند و برنامه های زندگی 
را طوری تنظيم کنند که ناظر به قيامت و روز جزا باشد؛ چون 
ــمان انسان را نافذ و حقيقت بين  ايمان به قيامت و باور آن، چش
می کند و سبب می شود که او از ظواهر امور، به باطن آن ها ديده 
ــعور پا گذارد. جالب  ــايد و از سرای غرور به سرای ش گش
ــوره ی مبارکه ی فرقان، علت عدم  اين که خداوند در س
عبرت گيری همه ی کسانی را که آثار برجا مانده از عذاب 
قوم لوط را ديده و يا درباره ی آن شنيده و پند نگرفته اند، 
ــد و می فرمايد: «و لقد اتوا  ــتن معاد معرفی می کن باور نداش
ــوء افلم يکونوا يرونها بل کانوا  علی القريه التی امطرت مطر الس
لايرجون نشورا» [فرقان/ ۴۰]: و قطعاً بر شهری که باران بلا بر 
آن بارانده شد، گذشته اند. مگر آن را نديده اند؟ [چرا،] ولی اميد 
ــران، جمله ی «بل کانوا لا  ــدن ندارند. به نظر مفس به زنده ش
يرجون نشورا» به معنای اين است که آنان از معاد نمی ترسند 
و يا اصلاً از معاد مأيوس اند و حتی چنين احتمالی هم نمی دهند. 
پس منشأ اصلی تکذيب آنان بر کتاب و رسالت، و اندرز و عبرت 
ــان به آن چيزهايی که مايه ی اعتبار عبرت گيرندگان  نگرفتنش
است، اين موضوع اساسی است که اينان منکر معادند و به همين 
دليل، دعوت انبيا در آنان کمترين اثری ندارد و هيچ حکمت و 
موعظه ای به دل هايشان راه نمی يابد [طباطبايی، ۱۴۱۷ هـ.ق، 
ج ۱۵: ۲۱۸]. شيوه ی تربيتی عبرت آموزی، به دنبال دور کردن 
انسان ها، از عاقبت گريزی و تربيت افراد وارسته ای است که ترس 
ــان ريشه کرده و مانع  از انتقام و عقاب خداوند در تمام وجودش
از ارتکاب گناه در آن ها می شود. درنتيجه، اين افراد با ديدگانی 
ــده و کوچک ترين اتفاقات،  باز، با حوادث و وقايع عالم روبه رو ش

بزرگ ترين درس ها را برايشان به همراه دارد.

بیداری و برانگیختن فطرت دینے افراد
ــعی دارد با تأثيرگذاری در نفوس  شيوه ی عبرت آموزی س
ــان ها، فطرت حق جو و حق گرای انسان را بيدار  و جان های انس
ــده  کند. فطرت از واژه ی «فَطَرَ» به معنی خلق و ابداع گرفته ش
ــت، از اين کلمه  ــی از نام های خداوند اس ــر» نيز که يک و «فاط
ــت [راغب اصفهانی، ۱۴۲۲ هـ.ق: ۶۴۰]. لذا به  مشتق شده اس
ــان وجود دارند،  ويژگی هايی که در اصل خلقت و آفرينش انس
ـــ.ق: ۱۹]؛  ــهيد مطهری، ۱۳۷۳ ه ــود [ش فطرت گفته می ش
ــر،  ــه خداوند در نهاد همه ی ابنای بش ــتعدادهای خاصی ک اس
ــت. به خاطر  ــارغ از هر رنگ و نژاد و زبان، به وديعه نهاده اس ف
ــت که انسان می تواند تفکر کند و بينديشد، با  اين استعداد اس
ــت به انجام کاری بزند، طالب خوبی ها و  اراده و اختيار خود دس
ــان و راست کرداری شود، از صفاتی  کمالاتی چون عدالت، احس
چون تجاوز، حسد و دروغ بيزاری جويد و دوست دار زيبايی های 

عالم هستی شود.
ــده است  فطرت در قرآن کريم معادل دين الهی گرفته ش
ــد: «فاقم  ــه می فرماي ــی، ۱۳۷۲، ج ۸، ۴۷۴]؛ چنان ک [طبرس
وجهک للدين حنيفا فطرت االله التی فطر الناس عليها لاتبديل 
ــق االله ذلک الدين القيم ولکن اکثر الناس لايعلمون» [روم/  لخل
ــوی اين  ــود را با گرايش تمام به حق، به س ــس روی خ ۳۰]: پ
دين کن. با همان سرشتی که خدا مردم را بر آن سرشته است. 
آفرينش خدا، تغييرپذير نيست. اين است همان دين پايدار، ولی 

بيشتر مردم نمی دانند.
ــاس نوعی سرشت و طبيعت  ــان براس مطابق اين آيه، انس
ــت که برای پذيرش دين آمادگی دارد و اگر به  آفريده شده اس
ــن را انتخاب می کند؛ مگر  ــود، راه دي حال طبيعی خود رها ش
اين که عوامل گوناگون خارجی مانع شوند. انسان براساس فطرت 
خود، طالب خوبی ها و کمالات است و در اين راستا در پی برترين 
کمالات يعنی خداوند و رسيدن به اوست. حال اين که چرا انسان 
از اين امر درونی که مشترک ميان همه ی انسان هاست، فاصله 
گرفته و به جای خداپرستی، به تقديس خدايان گوناگون گرايش 
ــای روی آوردن به فضايل اخلاقی،  ــدا کرده و يا اين که به ج پي
ــته، به خاطر عواملی خارج از وجود اوست  ــتار رذايل گش خواس
که پرده هايی ضخيم بر وجود انسان می گذارند، روشن بينی او را 

تحت تأثير قرار می دهند و او را به انحراف می کشانند.
حال، نقش عبرت آموزی اين است که اين پرده ها را کنار زند 
و حجاب ها را يکی پس از ديگری بردارد تا انسان حق گرايانه به 
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سوی دين گرايش پيدا کند. پس هدف اين روش، تربيت نفوس 
انسان براساس فطرت و درون انسان است که همان حرکت در 
ــير دين الهی و گرايش به سوی حقيقت جويی و خداگرايی  مس
است. اين جاست که متوجه می شويم، بی دليل نيست که قرآن 
با جلوه ی خاصی، داستان حضرت ابراهيم(ع) را به عنوان الگويی 
ــان بيان کرده است و می فرمايد، ايشان  برای بيداری فطری انس
بعد از اين که نشانه های خدا را در ملکوت عالم هستی مشاهده 
ــته از فطرت حق جوی هر  ــه که برخاس ــود، با تفکر و انديش نم
ــت، با ستاره پرستان، ماه پرستان و خورشيدپرستان ـ  انسانی اس
ــت تا چهره اش را از  ــن گرفتاران عالم مُلک ـ به مبارزه برخاس اي
ــد و حق گرايانه رو به  ــت برگردانْ همه ی آن چه غير خدايی اس
ــتان در قرآن برای اين  خدا نمود [انعام/ ۷۹-۷۴]. بيان اين داس
ــان ها می توانند ابراهيم وار ملکوت عالم را در  بود که همه ی انس
ــاهده کنند و به جايی برسند که بگويند:  همين عالم مُلک مش
«ان صلاتی و نسکی و محيای و مماتی الله رب العالمين» [انعام/ 
ــادات من و زندگی و  ــاير] عب ۱۶۲]: درحقيقت، نماز من و [س

مرگ من، برای خدا، پروردگار جهانيان است.
ــت که انسان بر آن متولد شده است؛  اين همان فطرتی اس
ــول االله(ص) فرمود: «کل مولود يولد علی الفطره»  چنان که رس
ــا، ج ۱۳: ۲۸۱] و  ــی، بی ت ــی، ۱۳۷۲، ج ۴: ۴۴؛ مجلس [کلين
ــيوه ی عبرت آموزی نيز به دنبال تحقق و ظهور چنين هدف  ش

مقدسی است.

اثبات صحت نبوت پیامبر(ص)
ــودن قرآن  ــه روش عبرت آموزی، وحيانی ب ــور ک همان ط
ــت  کريم و اخبار آن را ثابت می کند، بيانگر اين مطلب نيز هس
ــار و آيات وحيانی، بايد پيامبری برگزيده  که آورنده ی اين اخب
ــد. لذا عبرت آموزی قرآن،  ــتی بوده باش از طرف مبدأ عالم هس
علاوه بر تقويت باور به مبدأ و اعتقاد به معاد، به حلقه ی اتصال 
ــوع نبوت و اثبات صحت آن نيز  ــن اين دو هدف، يعنی موض بي
پرداخته است. در قرآن کريم، به دنبال آياتی که خبرهای اقوام و 
ملت های گذشته را مطرح می کند و يا آياتی که به شگفتی های 
ــاره دارد، گاه به صراحت و گاه به اشاره، چنين  عالم هستی، اش
بيان شده که آورنده ی اين اخبار دقيق و ظريف، شخصی «امّی» 
ــراف/ ۱۵۷] و درس ناخوانده بوده که از روی هوی و هوس  [اع
ــن اخبار، همان طور که  ــخن نمی گويد [نجم/ ۳]. لذا نقل اي س
ــم دارد، صداقت پيامبر(ص)  ــان از وحيانی بودن قرآن کري نش
ــش را نيز ثابت می کند. با رجوع به آيات مورد بحث در  در نبوت

اثباتی وحيانی بودن قرآن که در صفحات قبل به آن اشاره شد، 
ــی ديگر (نحل، ۴۴؛  ــه خداوند علاوه بر آن، در آيات می بينيم ک
ــی بودن قرآن، به  ــز بعد از بيان وح ــام، ۱۹ و...) ني ص، ۲۹؛ انع
ــاره کرده و می فرمايد: «نوحيها اليک» [هود/ ۴۹]  حامل آن اش
ــف/ ۱۰۲]. در اين آيات،  و «نوحيه اليک» [آل عمران/ ۴۴؛ يوس
ــخص پيامبر(ص) اشاره دارد و  ضمير در کلمه ی «اليک» به ش
نشان می دهد که او فرستاده ی خداوند برای هدايت انسان ها به 

سوی کمال و سعادت است.

نتیــــجه
ــوان گفت، هدف  ــده می ت در جمع بندی موضوعات ياد ش
قرآن کريم ارائه ی يک شيوه ی تربيتی جامع برای تربيت افرادی 
ــت؛ افرادی که با  مؤمن، بابصيرت، خردمند و خداترس بوده اس
ــتی يعنی وجود باری تعالی و نيز معاد  تمام وجود به مبدأ هس
ــودن قرآن کريم و نبوت  ــان دارند و با جان و دل، وحيانی ب ايم
ــول االله(ص) را پذيرفته اند و تمام برنامه های زندگی خود را  رس
ــت آوردن  ــاس فطرت خداجويی و خداگرايی، برای به دس براس
ــؤونات زندگی شان را نيز  رضايت او تنظيم می کنند و همه ی ش
ــيدن به اين اهداف مقدس قرار  ــيری مستقيم برای رس در مس

می دهند.

منابع
۱. قرآن کريم.

۲. تفليسی، ابوالفضل. وجوه القرآن. انتشارات دانشگاه تهران. ۱۳۷۱ ش.
ــرآن. دارالعلم  ــد. المفردات فی غريب الق ــين بن محم ۳. راغب اصفهانی، حس

دارالشاميه. دمشق، بيروت، ۱۴۲۲ق.
ــيد قطب، سيدبن قطب بن ابراهيم. فی ظلال القرآن. دارالشروق. بيروت.  ۴. س

۱۴۱۲ق.
ــيد محمدحسين. الميزان فی تفسير القرآن. دفتر انتشارات  ۵. طباطبايی، س

اسلامی. تهران. ۱۴۱۷ ق.
۶. طبرسی، فضل بن حسن. مجمع البيان فی تفسيرالقرآن. انتشارات ناصرخسرو. 

تهران. ۱۳۷۲ ش.
ــت در نهج البلاغه. مجله ی حوزه و  ــدم، محمدرضا. عبرت و تربي ۷. قائمی مق

دانشگاه. ۱۳۸۰. شماره ی ۲۷.
۸. کلينی، محمدبن يعقوب. کافی. انتشارات اسوه. ۱۳۷۲ش.

۹. مجلسی، محمدباقر. بحارالانوار. مؤسسه الوفاء. بيروت. بی تا.
۱۰. مطهری، مرتضی. فطرت. انتشارات صدرا. تهران. ۱۳۷۳ ش.

۱۱. نحلاوی، عبدالرحمن، التربيه بالعبره. دارالفکر. دمشق. ۱۴۲۳ق.

 انسان براساس نوعے سرشت و 
طبیعت آفریده شده است ڪه برای 

پذیرش دین آمادگی دارد و اگر به 
حال طبیعے خود رها شود، راه دین 
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